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ــاه صفي (تاريخ تحولات ايران در سال هاي 1038- 1052  كتاب تاريخ ش
ــي به  ــوانح نگار تفريش ه. ق.) تأليف ابوالمفاخر بن فضل االله الحسـيني س
انضمام «مبادي تاريخ زمان نواب رضوان مكان (تاريخ تحولات ايران در 
ــال هاي  1038- 1041 ه. ق.) تأليف محمد حسن الحسيني التفريشي  س
ــر  ــط نش ــح و مقدمه و تعليقات دكتر محسـن بهرام نژاد توس ــا تصحي ب
ــته گرديد و در اختيار خوانندگان تاريخ و  ميراث مكتوب به زيور طبع آراس

پژوهندگان صفويه شناس قرار گرفت. 
ــده است ولي منابع  ــته ش  با آن كه درباره ي صفويه كتاب هاي زيادي نوش
ــتقيم به دوره ي شاه صفي مربوط باشد و نويسنده  تاريخي كه به طور مس
آن خود شاهد رخدادهاي زمانه باشد زياد نيست و حتي به انگشتان دست 
نمي رسد. كه ازجمله آن ها بايد به «خلاصه السير» نوشته ي ميرزا معصوم 
ــته ي اسـكندر  ــي» نوش خواجگي اصفهاني؛ «ذيل تاريخ عالم آراي عباس
ــن» به قلم محمد  بيـگ تركمان و محمد يوسـف والـه و «تاريخ خلد بري
ــاره كرد. ـ البته محمد يوسف شاهد عيني رخدادهاي  يوسف واله بايد اش
ــتم را به اين  ــاه عباس دوم نيز بود و حديقه هفتم از روضه ي هش زمان ش
ــت.  از بين سفرنامه ها نيز بايد به سفرنامه تاورنيه  دوره اختصاص داده اس
ــال هاي 1041 ه.ق. تا 1078 شش بار به ايران  ــاره داشت كه طي س اش
ــفر كرده است. هركدام از كتاب هاي فوق داراي ويژگي هاي هستند كه  س
ــي براي مطالعه و بررسى  محققان و علاقمندان به مطالعات صفويه شناس
رخدادهاي عصر شاه صفي ناگزير هستند به آن ها رجوع كنند. اما در يك 
ــه اي «تاريخ شاه صفي» از ويژگي هايى برخوردار است كه  بررسي مقايس
رصد كردن آن ها ره گشاي دست يابي به يك شناخت نقادآن هاي از عصر 

صفوي خواهد شد. 
 اين كتاب نفيس در 328 صفحه  چاپ و منتشر شده است كه با مقدمه ى 
ــمت مجزا  ــود و دو بخش متن كتاب در دو قس مطول مصحح آغاز مي ش
ــت واژه ها و نمايه ها و  ــا با تعليقات و فهرس ــت. در انته در ادامه آمده اس

كتاب نامه پايان مي يابد. 
ــته بندي منابع عصر صفوي  در مقدمه، مصحح ابتدا به طور اجمالي به دس
ــت. سپس در دو بخش نخستين كتاب و دومين كتاب، آثار دو  پرداخته اس
ــت. وي ضمن ارائه ى  ــاه صفي را مورد توجه قرار داده اس مورخ عصر ش
اطلاعاتي از نسخه هاي موجود كتاب ابوالمفاخر به اهميت آن ها مي پردازد 
و تأملي نيز در خصوصيت تاريخ نگاري عصر صفوي به ويژه تاريخ نگاري 
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ابوالمفاخر داشته است و اهميت اثر او را مورد تأكيد قرار داده است. 
ــيماي  ــخص با عنوان «س ــناس در بحثي مش مصحح و محقق صفويه ش
ــريح شاه صفي در كتاب  ــاه صفي در كتاب ابوالمفاخر» به توضيح و تش ش
ــاه صفي در اثر ابوالمفاخر  ــان مي دهد كه جايگاه ش فوق مي پردازد و نش
ــاه محوري و  ــلامي، ادامه روند ش ــنت تاريخ نگاري ايراني و اس ــق س طب
ــنده ضمن اين كه از كلمات و  ــلطنت مداري است و نويس فره يزداني و س
اصطلاحات اسلامي و صوفيانه مانند ولايت، هدايت و صوفيگري استفاده 
ــت،  ــد كه در طريقت صفويه مبين رابطه ي مراد و مريدي بوده اس مي كن
ــته هاي نويسنده نيز مورد توجه و عنايت قرار گرفته است. مصحح  در نوش

در ادامه مي گويد: 
ــاه صفي، دو  ــف كتاب، جدا از خصوصيات هنرمندي و علم جويي ش «مؤل
ــمارد. از نگاه مورخ  ــرتطلبي برمي ش ويژگي ديگر او را جنگ جويي و عش
ــريح  ــت تش ــي دو وجهه ى مهم دارد: نخس ــورد گفت وگو، تاريخ نويس م
جهان گشايي و مملكت گيري و صف شكني و عدوبندي پادشاهان است... 
ــي توجه داشتن مورخ به مجالس شاهانه  در نگاه او وجه ديگر تاريخ نويس
ــت صحرا و مرغزار و بزم عشرت  ــت. زيرا تفرج صيد و شكار و گلگش اس
ــت1. در پايان اين بخش خصوصيات ديگر  ــاس از ملزومات شاهي اس اس

كتاب ابوالمفاخر را به اختصار بيان مي كند. 
ــي  ــين تفريش ــي كتاب ميرمحمدحس ــش دوم مقدمه كه به بررس در بخ
مي پردازد، علاوه به ارائه ي آگاهي درباره ي تنها نسخه ى اين اثر و معرفي 
ــامل 57 مكتوب است، اطلاعاتي اجمالي درباره ي  مجموعه ى دوم كه ش
ــى آورد. به ويژه  ــين م ــي ميرمحمدحس فعاليت علمي و فرهنگي و سياس
درباره ي رابطه ى او با ميرزا طالب خان شاگرد او، كه بعدها به وزارت شاه 
عباس دوم دست يافت، آگاهي هايى به دست مي دهد كه درباب علل عزل 
او از وزارت نيز جالب توجه است. سرانجام مصحح با بيان شيوه ى تصحيح 

دو اثر فوق، مقدمه را به پايان مي برد. 
ــت به بعضي از  ــد متن كتاب بپردازيم، ضروري اس ــش از اين كه به نق پي
ــاره كنيم كه توجه و لحاظ كردن آن ها توسط مصحح ارجمند  شايدها اش

خالي از لطف نبود:
ــرد كه دكتر بهرام نژاد مثل همه فعاليت هاي  ــش از هر چيز بايد ذكر ك پي
ــافي ديگرش، دقت و ريزبيني خاصي از خود نشان داده  پژوهشي و اكتش
است و در اين راستا كوشيده است تا  شرحي از زندگي ميرمحمدحسين از 
ــائل او به دست دهد و به طور ناخودآگاه به توضيح اجمالي  بين مطالب رس
نامه ها و رسائلي پرداخته است كه نه تنها در كتاب چاپ نشده است، بلكه 
حس كنجكاوي خواننده را به نوشته هايى جلب مي كند كه در دسترس او 
ــت و در صورت عدم توضيح اين مكتوبات باز نقصي بر كتاب متصور  نيس

نمي گردد. 
علاوه بر اين، مصحح و محقق در ادامه ي اين كتاب همانند بررسي كتاب 
ــين مي پردازد  ــر، به جايگاه و اعتبار تاريخ در نگاه ميرمحمدحس ابو المفاخ
ــر ديني مي داند كه  ــريعت و تعابي ــي او را متأثر از ش ــق تاريخ نويس و منط
ــيانه ى خود با توسل به آيات قرآن كريم درصدد  ــنده در ادبيات منش نويس
ــت كه اساساً  ــت. اين در حالي اس تبيين رخدادهاي عصر خويش بوده اس
ــي صفحه بيشتر نيست و اگر  ــين در اين مجموعه س كتاب ميرمحمدحس
ــل بحث در نظر بگيريم، متن  ــه اول اين كتاب را مقدمه و مدخ ده صفح

ــت صفحه نخواهد بود.  تاريخي آن كه به رخدادها مي پردازد بيش از بيس
ــلطنت شاه صفي را به  ــال از س ــنده حدود چهار س مضاف بر اين كه نويس
اختصار بيان كرده است. و هنوز بر ما پوشيده است كه آيا طول عمر به او 
اجازه ادامه ي كار را نداده است و يا اين كه خودش به اين نتيجه رسيد كه 
تاريخ نگاري در راستاي فعاليت او نمي تواند مفيد و مؤثر باشد و يا نه اساساً 
ــت، تا در اختيار برادرش قرار  ــته ى او بخشي از پيش نويسي بوده اس نوش
ــن و تكميل آن بپردازد. ضمن اين كه  ــاي خويش به تدوي دهد و او با انش
ــته هاي  از نظر داده هاي تاريخي و انتخاب موضوعات كاملاً مطابق با نوش
كتاب ابوالمفاخر است. با اين وجود اين سئوال مطرح مي گردد: آيا مي توان 
ــين  ــت و از جايگاه و اهميت تاريخ از منظر ميرمحمدحس او را مورخ دانس

تفرشي سخن گفت؟ 
ــاي گوناگون تحقيقي  ــاوت فكري و نگرش ه ــود گرايش هاي متف با وج
ــه در تاريخ نگاري و چه در پژوهش هاي  ــوز دو عنصر مكان و زمان چ هن
ــمار مي آيند. در حالي كه ورود  ــي تاريخ به  ش تاريخي از مؤلفه هاي اساس
ــرزمين سبب شده كه تاريخ هاي مختلفي در بيان  اقوام مختلف به اين س
ــتفاده شود و تعدادي از آن ها نيز در دورهاي مختلف تاريخي  رخدادها  اس
ــت، تا جائي كه ابوالمفاخر وقتي از  ــده اس در تاريخ نگاري ايراني تثبيت ش
ــت. بنابراين به  ــال هاي تركي را ذكر نموده اس نوروز ياد مي كند، فقط س
ــت كه مصحح  ــح اين متون بيش از هر امري ضروري اس ــگام تصحي هن
ضمن تطبيق تاريخ تركي با تاريخ هجري، سال هاي تاريخي را در بالاي 
ــتاد ايرج افشار در چاپ خلاصه السير  صفحه  نيز قيد مي كرد كاري كه اس
ــلماً چنين اقدامي نه تنها به پژوهش گران  ــت. مس به آن هتمام ورزيده اس
ــط مطالعه كنندگان  تاريخ كمك خواهد نمود بلكه در درك رخداد ها توس

عادي نيز مفيد و مؤثر خواهد بود.  
ــدود 200 صفحه كتاب را  ــيني كه ح كتاب ابوالمفاخربن فضل االله الحس
ــي تاريخ عصر شاه صفي بسيار  ــود، بدون شك درباب بررس شامل مي ش
ــاه صفي  ــنده معاصر با دوره ى ش ــت، به ويژه اين كه نويس حائز اهميت اس
ــت. بنابراين  ــت و درواقع تاريخ عصر خويش را گزارش كرده اس بوده اس
ــاب موضوعات و رخداد هاي تاريخي و هم از نظر چينش  هم از نظر انتخ
ــاه صفي از اهميت خاصي  آن ها، براي ارائه ي تصويري از تاريخ دوران ش

برخوردار است.   
اولين نكته اي كه در ورود به بحث خواننده را جلب توجه مي كند اين است 
كه در زمان معرفي شاه صفي اشاره اي به نام پدر او نمي كند و بدون هيچ 
ــاره مي كند و خاندان صفوي را همانند  ــاه عباس اول اش توضيحي به  ش
ديگر مورخان عصر صفوي به سادات پيوند مي دهد. تا آن چه را كه در سر 
ــان كرده بود استمرار ولايت و هدايت حكومت شيعي را در  آغاز كتاب نش
اين خاندان ساري و جاري خواند و مصداق آيه «انما وليك االله» داند كه 

تداوم بخش خطاب صريح «من كنت مولاه فعلي مولا» باشد.2
ــنده بعد از بيان جلوس شاه صفي، اولين حكمي كه از پادشاه جديد   نويس
گزارش مي كند، ازبين بردن ميخانه ها است كه با عبارت نخستين حكم از 
آن ياد كرده است و اين نه تنها نشانه ي عملكرد پادشاهان صفوي به ويژه 
ــاه صفي است كه محققان تاريخ از چگونگي علم و عملكرد ديني آنان  ش
ــنده به رخدادهاي زمان است و  آگاهند بلكه بيانگر رويكرد و نگرش نويس
ــبت به آن حساس است و  ــت كه جامعه نس يا بهتر بگويم نوع نگاهي اس

عصر شاه صفي
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ــت در اذهان عمومي مفيد و مؤثر بوده  ــرش يا عدم پذيرش حكوم در پذي
است. چنان كه مي گويد: 

ــزن الهي و عنوان  ــان مبارك، كه كليد مخ ــتين حكمي كه بر زب «نخس
ــراب نمودن بناي  ــد، خ ــت جاري ش ــايي اس مجموعه ي الكمال جهانگش
ــاهد خلوت خانه ي ميكده را از  ــراب بود. ش ميخانه ها و ريختن خم هاي ش
ــتوري رخت بر سر بازار رسوايي افكندند و پير مي فروش  نهان خانه ي مس
ــر از ديدگان باريدن آغاز  ــاخته خونابه تحس جامه به خون ديده رنگين س
ــاقي  ــين مطبعه ميكده بر خاك مذلت افتاده به ياد زلف س نهاده صدر نش
سيه پوش شده، مي پرستان را خميازه ي خمار دست و گريبان افتاد. »3  

ــن حكم را لغو اخراجات  ــت كه ميرزا محمد معصوم اولي ــن در حالي اس اي
ــد. 4 علاوه بر  حفر آب كوهرنگ به اصفهان مي داند كه از رعايا اخذ مي ش
ــيدن تنباكو را در ادامه  تقدم و تأخر احكام كه محمد معصوم رخصت كش
ــت،  ــد، آن چه در اين زمينه قابل تامل اس ــاه صفي مي دان احكام ديگر ش
ــتفاده از  ــاه صفي اس ــت كه به حكم ش تفاوت در نوع مواد ممنوعه اي اس
ــت. محمد معصوم از آن با عبارت رخصت كشيدن  آن جلوگيري شده اس
ــت5  ــوخته اس تنباكو ياد مي كند كه خانوارهاي قديم را به آتش حرمان س
در حالي كه تفريشي از آن با عبارت خراب كردن بناي ميخانه ها و ريختن 
خم هاي شراب» خبر مي دهد. احتمال اين نيز هست كه استفاده از تنباكو 
ــته باشد و شرب شراب بيشتر در  ــتر در بين ايرانيان تاجيك رواج داش بيش
بين قزلباشان ترك. از اين رو  نويسندگاني كه به قزلباشان ترك گرايش 
ــتند، سعي در بزرگ كردن پيامد استفاده از تنباكو و ترياك داشتند در  داش
حالي كه نويسندگاني فارس تأثيرات شرب شراب را بزرگ مي نمودند.   

ازجمله ويژگي هاي برجسته ى حاكم بر كتاب جلوه هاي ادبي فراواني است 
كه در قالب نثر و نظم خواننده را بخود جلب مي كند و چنان بر رخدادهاي 
ــت كه خواننده تصور مي كند در حال مطالعه ى  ــايه افكنده اس تاريخي س
ــدي قلمي و  ــن اگر چه از توانمن ــه تاريخي. و اي ــت ن يك متن ادبي اس
ــتفاده از تر كيب  ــنده حكايت دارد كه با اس ــتعداد و قريحه ادبي نويس اس
ــازد، ولي گاهي  ــته را غني مي س كلمات و اصطلاحات وزين و بديع نوش
ــتند كه  اين اصطلاحات و عبارات به قدري دور از ذهن و غيرمأنوس هس
خواننده را در فهم مطالب با مشكل روبرو مي كند و گويي به مانند مورخين 
ــت كه وقايع بزرگان و خواص را بايد با نثر و نظم  ــنتي بر اين گمان اس س
ــاعر نامدار  ــد از ش ــتا به نظر مي رس خاص بزرگان بيان نمود. در اين راس
ايران شرف الدين علي يزدي الگو مي گيرد و دو بار نيز از «حس تصرفات 
ارجمند آبكار افكار» او ياد كرده است 6 و به تناسب مطالب گاهي از اشعار 
ــعراي ديگر نيزبراي بيان مقصود خويش استفاده مي كند. ميزان و نوع  ش

ــنده براي توصيف و تشريح رخدادهاي تاريخي به  تركيبات ادبي كه نويس
ــي عصر صفوي است.  ــطح رايج آن در تاريخ نويس كار مي برد بيش از س
ــال 1046 را توصيف  ــت نوروزي دربار به س ــراي نمونه زماني كه ضياف ب

مي كند، آورده است:
ــاط در وي به نوعي فراهم آمد  ــاط و عشرت و انبس ــباب عيش و نش «اس
ــپهر در هيچ قرني مشاهده نكرده، صراحي هاي  كه ديده مهر از دريچه س
ترصيح يافته به  لالي شاهوار و يواقيت شاداب آبدار در آن گرامي محفل 
ــرت بخش شاهنشاه سليمان فر ـ دام  ــمار بود. در آن بزم عش افزون از ش
ــه داده، كام مراد از  ــر ـ دماغ مبارك از باده ناب پيراي ــي ظل ربنا الاكب ف

روزگار مي چشيد.
نشسته جهان دار گيتي فروز

به فيروزي آورده شب را به روز 
به پيرا منش فيلسوفان دهر

جهان را به داد و دهش داد بهر
ارسطو به ساغر فلاطون به جام

مي خام ريزند در ظرف جام
مغني سراينده با بانگ رود

به نوروزي شه نو آيين سرود
كه دولت پنا ها جوان بخت باش

همه ساله با افسر و تخت باش »7
ــاه صفي به مازندران خبر مي دهد چند صفحه فقط  يا زماني كه از ورود ش

به توصيف مازندران مي پردازد.8
ــنده توجه و تأكيد خاصي نيز در ثبت و ضبط گزارش زيارات اماكن   نويس
ــاه صفي دارد و با تعصب خاصي كه برخاسته از فضاي  ــط ش مذهبي توس
مذهبي عصر صفوي است از زيارت اماكن مقدسه در عراق خبر مي دهد.9  
ــات بلند پايه ى حكومتي در  ــتار  مقام ــت كه وقتي از كش اين در حالي اس
اصفهان خبر مي دهد، نه تنها به عوامل واقعي كه سبب كشتن گروهي از 
ــود، اشاره اي نمي كند؛ بلكه درصدد توجيه اين  رجال نامدار حكومتي مي ش
اقدام شاه صفي برمي آيد 10 و آن را مايه  ى امنيت و آسايش عباد و خلايق 
ــل امام قلي خان  ــي از كنار گزارش قت ــتا به راحت ــد. و در همين راس مي دان
ــتم فزاينده امام قلي  مي گذرد و آن را در جهت خلاصي رعايا از ظلم و س

مي خواند و درباره ي علت آن مي گويد:
ــان به ظهور مي رسيد.  ــبت به رعايا ظلم بيش از پيش از ايش «زيرا كه نس
ــبحاني فره يزداني هفتاد هزار  ــتاني ظل س با وجود اين كه مكرر كشورس
تومان و هشتاد هزار تومان مدد اخراجات به ايشان عنايت مي فرمودند به 

مصحح به جايگاه و اعتبار تاريخ در نگاه ميرمحمدحسين 
مي پردازد و منطق تاريخ نويسي او را متأثر از شريعت 
و تعابير ديني مي داند كه نويسنده در ادبيات منشيانه ى 
خود با توسل به آيات قرآن كريم درصدد تبيين رخدادهاي 
عصر خويش بوده است
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ــا جريان فره ايزدي به نفاذ  ــا تحميلات كلي مي نمودند... فرمان قض رعاي
ــت نخل زندگاني امام قلي خان،  ــت كه مريخ پيشگان موكب سياس پيوس
ــه ي ثبات به كيمخت استقرار فرو برده بود... از پاي  حاكم فارس كه ريش
ــتين آن ها حاكم لار و مير ديوان بود، به  ــر او را كه نخس درآورده... و پس
ــاختند و بقيه اولاد ذكور او را ديده دوربين از نور  ــت هلاك س تيغ سياس

بي نصيب ساختند.» 11 
ــفرنامه خويش بارها از بي تدبيري و  ــت كه تاورنيه در س اين در حالي اس
ــد و چندين گمان را  ــاه صفي گزارش مي ده ــونت غيرقابل تحمل ش خش
ــياح خارجي  ــت.12 اين س در مورد علت قتل امام قلي خان بيان نموده اس
ــورد احترام همه بود. و  ــاده متمول مي داند كه م ــي خان را فوق الع امام قل
ــا از نظر رفتار و  ــاه برابري مي كرد. ام ــلات او با دربار ش ــتگاه و تجم دس
كردار با دربار حكومتي تفاوت فاحش داشت. چنان كه همين شاهد اروپايي 
مي گويد: «صفات حسنه امام قلي خان و همت و سخاوت او محبت قلبي 
ــپاهيان را به  ــرده بود. زيرا خدمات س ــردم را به طرف او جلب ك ــام م تم
ــويق و ترويج مي كرد  بهترين وجهي پاداش مي داد. اهل علم و ادب را تش

ــر علوم و صنايع  ــت و مخصوصاً در نش ــت مي داش خارجي او غربا را دوس
اهتمام و مراقبت تام مي نمود...» 13 

وي در ادامه برعكس ابوالمفاخر از ظلم و ستم خوانين شيراز بعد از مرگ 
امام قلي خان خبر مي دهد و مي گويد:

«سابق بر اين كه حكام فارس قدرتي داشتند فقط گاهي از ميوجات خوب 
و امثال آن براي شخص شاه خيلي مختصر هديه مي فرستادند، ولي حال 
كه ضعيف شده و قدرتي ندارند مجبورند كه براي حفظ مقام خود به تمام 
ــارف بدهند كه آن ها در مواقع  ــاه تملق بگويند و تع مقربان و نزديكان ش
ــكني ننمايند. به همين جهت حالا حكام  خاص از او تمجيد كنند و كارش
ــبت به  ــوه و تعارفات برآيند، نس براي اين كه بتوانند از عهده اين همه رش
رعيت ظلم و تعدي بسيار مي كنند و بر آن ها تحميلات فراوان مي نمايند. 
ــتوه آمده، به اجماع براي رفع ظلم و داد خواهي به دربار  گاهي رعايا به س

مي آيند... »14 
ــازي رخدادهاي زمانه  مورخ موردنظر درصدد تبيين واقعيات و يا شفاف س
نيست؛ بلكه درصدد است تا از كشتار مقامات سياسي و نظامي  عصر شاه 

ميدان نقش جهان، اصفهان

با وجود گرايش هاي متفاوت فكري و نگرش هاي 
گوناگون تحقيقي هنوز دو عنصر مكان و زمان چه 
در تاريخ نگاري و چه در پژوهش هاي تاريخي از 
مؤلفه هاي اساسي تاريخ به  شمار مي آيند

عصر شاه صفي
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صفي گزارش  شاه پسندانه اي ارائه  نمايد تا افعال و اعمال پادشاه زمانه را 
توجيه كرده باشد. و آورده است: 

ــتاني ظل سبحاني از تنظيم و تنسيق  «بعد از آن كه خاطر مقدس كشورس
ــت، همگي همت قضا سطوت پادشاهانه و نيت  اوضاع اصفهان فارغ گش
ــروانه بر آن مصمم گرديد كه حديقه روزگار و دارالملك  صافي طويت خس
ــاك و خار ارباب فساد، كه باعث  ــپهر دوار و ساحت ليل و نهار از خاش س
ــبب تفرقه ابناء زمان است مصفي  ــورش اوضاع جهان و جهانيان و س ش

سازد15.» 
ــتم اداري و سياسي شاه  درحالي كه محمدمعصوم با اين كه در درون سيس
صفي خدمت مي كند و همواره در جريان رخداد هاي زمانه بوده است چنان 
ــت كه نشان از درايت و دورانديشي او دارد. او درباره ي كشتار  قلم زده اس
مقامات و افراد بلندپايه، از آن جاكه به دور از تدبير سياسي و درايت عقلاني 

بوده است، مي گويد:
ــان را در جويبر  ــال قامت هر فردي از افراد انس ــون از بدو فطرت نه «چ
ــن حيات پرورش  ــو و نما داده و به نوعي در گلش ــي به نحوي نش زندگان
ــب دلخواه رونق افزاي  ــد، بنابرآن بعضي را برگ و بار مراد به حس نموده ان
ــته به  ــردد، و برخي از لذت رحمت باد بهاري نوميد گش ــن مراد مي گ چم

زحمت صرصر خزاني مبتلي مي شوند.» 16
ــور، به نظر  ــي و نظامي كش ــر در مقابل توجيه قتل رجال سياس ابوالمفاخ
ــت يابي به اهداف خويش به توصيف و تعريف رجالي  ــد، براي دس مي رس
مي پردازد كه ترفيع گرفته اند و به مقاماتي دست يافته اند و در همين راستا  
ــرو فر تمام از انتصاب ميرزا ابوطالب خـان اردو بادي گزارش مي كند  با ك

و مي گويد: 
ــات كه هر آينه موجب امنيت و رفاهيت  ــد از آن كه فراغ از اين سياس «بع
ــن ارباب مناصب  ــي طويت بر تعيي ــت روي داد، نيت قدس كافه عباد اس
ــت. نخست، مرتبه بلند و منصب ارجمند وزارت اعظم به نواب  مصمم گش
ــتطاب، وزارت و عظمت آراي، شوكت و ابهت پيراي، مجموعه مكارم  مس
و اعتلا و حاوي كمالات و تدابير دلپسند دلگشا، روشن ضمير ارسطوتدبير، 
فقيدالنظير، مطلع ديوان نصفت و اقبال شمسه ايوان بلند سپهر پيوند جاه 
ــير مفخم، ناظم عالم، ركن السلطنه، اعتماد  ــتور اعظم، مش و جلال، دس
ــي  الدوله العليه العاليه الخاقانيه، ميرزا طالب خان اردو بادي نصيري طوس

النسبتين الحليين مفوض داشتند.»17 
ــح و توصيف ميرزا ابوطالب  ــه صفحه را در توضي ــه همين صورت س او  ب
اردوبادي اختصاص داده است. اين ويژگي در تاريخ شاه صفي مختص به 

ــاه و اعتمادلدوله نيست، بلكه در توضيح شخصيت هاي حكومتي ديگر  ش
ــتفاده مي نمايد. مانند  ــات و عبارات مطنطـن و پرطمطراق اس نيز از كلم

اميرسيدحسين، زماني كه به مقام صدارت منصوب مي گردد. 18
ــه داده هاي ابوالمفاخر با منابع ديگر عصر شاه صفي، مي توان به  با مقايس
ــد و احتمال اين نيز هست كه او تاريخ خويش  ميزان اطلاعات او آگاه ش
ــاه صفي از روي يادداشت ها تحرير نموده باشد.  ــال ها بعد از مرگ ش را س
ــته اي  از اين رو گاهي در ارائه ي داده هاي تاريخي گرفتار بي دقتي ناخواس
ــلطنت از دست يابي زينل خان  ــت. ابوالمفاخر در سال جلوس س ــده اس ش
شاملو به مقام ايشك آقاسي باشي خبر مي دهد ولي زماني كه براي مقابله 
با خسرو پاشا به سوي خانقين رفت، محمد معصوم از عنوان سپهسالاري 
ــزارش فرماندهي او در  ــد؛ درحالي كه ابوالمفاخر با وجود گ ــر مي ده او خب
برابر خسروپاشا از مقام سپهسالاري او ياد نمي كند19 و بعد از مرگ او نيز 
مي گويد: و به دنبال آن مقام ايشك آقاسي باشي به اغورلوخان شاملو داده 

شد و به مقام خاني سربلند شد و الكاء ري نيز به او داده شد20 
ــد كه در بعضي موارد نيز دور بودن ابوالمفاخر از اردوگاه  به نظر مي رس
شاهي سبب شده است كه او در گزارش اردوكشي ها و رعايت تقدم و 
تدخر اماكن جغرافيايي در مسيرها نيز دچار اشتباهاتي شود. مثلاً زماني 
كه خلاصه السير از حركت شاه صفي از مسير رشت به لاهيجان و از 
مسير كناره به سوي مازندران خبر مي دهد، ابوالمفاخر مسير حركت را 
ــت و بعد به سوي مازندران و آن هم از مسير كناره  از لاهيجان به رش
ــا واقعيت جغرافيايي مطابقت  ــت و نه ب خبر مي دهد كه نه منطقي اس

دارد. 21
ــينيان خود  ــاه صفي، به پيش ــتن تاريخ عصر ش اگرچه ابوالمفاخر در نوش
ــي كرده، ولي در انتخاب موضوعات و چينش آن ها و حتي در توضيح  تأس
ــمند ابوالمفاخر درباره ي  ــت. ازجمله  داده هاي ارزش آن ها فردي خاص اس

سوادآموزي شاه صفي پس از دست يابي به حكومت است و مي گويد:
ــبحاني پيرايه  ــض پرورده الهي به نور توفيقات س ــون دل آگاه آن في «چ
ــب عقل گرانمايه گرديده،  ــواد خوان مكت جاويد يافته، در اندك زماني س
طبع مقدس كه به وفور انوار آگاهي زيب والا دارد، چون مشتاق تحصيل 
كمالات گشته بود در عرض دو سه ماه سرمشق نويس دبير عقل گشت. 
ــخه خط  ــاخته، در اندك زماني نس ــتعليق را پيش ديد همت س ــط نس خ

مباركش چشم عقل را خيره ساخت. 
ــرت بخش، چون سرخوشان  ــكار و تهيه بزم عش اكنون با وجود صيد و ش
ــماني  ــتلذات جس ــاني و مغمور لطايف مس صهباي غرو، مغرور لذات نفس

كتاب ابوالمفاخربن فضل االله الحسيني، بدون شك 
درباب بررسي تاريخ عصر شاه صفي بسيار حائز 
اهميت است، به ويژه اين كه نويسنده معاصر با 
دوره ى شاه صفي بوده است و درواقع تاريخ عصر 
خويش را گزارش كرده است
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ــت كه  ــدس به مرتبه اي راغب به تحصيل كمالات اس ــته، خاطر مق نگش
تعطيل بر نفس اقدس، كه رشته پيوند به عقول مقدس دارد، روا نمي دارد 
ــامي حصول كمالات است. شناسايي خط  و اكثر اوقات مصروف اوقات س
ــاي رنگين مي گيرند. كه چون به  ــتادان اين فن وقت ه و تصويرات بر اس
ديده انصاف درآورند، هريك از آن تصرفات نمك خوان اصحاب كمالات 

است22.»
ــت كه نويسنده در توجيه  از نكات قابل توجه ديگر اين كتاب، تأكيدي اس
صلح شاه صفي و واگذاري سرزمين عتبات عاليات به عثماني دارد. اگرچه 
ــرده، بلكه از مفاد و مضمون آن نيز خبري  ــه تنها صلح نامه را ذكر نك او ن
ــي  مابين ايران و عثماني را  ــد؛ ولي تلاش دارد تا پذيرش صلح ف نمي ده
ــنده ابتدا به پيام و  ــود منطقي جلوه دهد. نويس ــا توجه به واقعيات موج ب

استدلال شاه صفي دارد و مي گويد:
ــت كه با ايشان صف آرايي دشوار  «رضا دادن به صلح نه از رهگذر آن اس
ــاه رفاهيت و امنيت  ــد، ليكن چون همه جا پيش ديد همت جهانگش باش
ــح اقبال تا امروز  ــير صب ــت، و از بدو طباش كافه عباداالله و عامه خلق اس
ــراق است لهذا صلح را با ايشان  دلفروز همين معني مطمع نظر آفتاب اش

شيرازه استقرار مي بندد. »23
ــاني كه در قلعه بودند  ــياري از قزلباش ــان مي دهد بس اما در ادامه نش
ــته شده بودند و گروهي كه راه فرار در پيش گرفتند، در رود غرق  كش
شده بودند و گروهي نيز در حال فرار و بي قوت و غذا طعمه درندگان 
ــب ها نيز تلف گشتند و  ــياري از اس ــده بودند. مضاف بر اين كه بس ش
ــاه صفوي تقاضاي صلح داشتند.  بزرگان عاقبت انديش نيز از درگاه ش
ــزد وزير اعظم عثماني  ــفير ن ــاروخان تالش را به عنوان س بنابراين س

فرستادند.24   
ــاه محوري توجه  ــي و ش ــي ما غالباً به امور سياس ــه منابع تاريخ اگرچ
ــود  ــت اول نكاتي ديده مي ش ــد، ولي گاهي در همين منابع دس نموده ان
ــد، در جامعه شناختي مردم  ــته باش كه بيش از آن كه ارزش تاريخي داش
ايران و سير فكر و فرهنگ ايرانيان مفيد و مؤثر است. مؤلف تاريخ شاه 
ــاه صفي  ــي را به هنگام بيماري ش صفي مرگ خواجه نظر ركابدار باش
ــاه صفوي را در اين زمان ناشي از اجابت دعاي شاه نظر  ــفاي پادش و ش
مي داند كه همواره دوست داشت فداي ولي نعمت خود باشد. و سرانجام 
ــا زماني كه از مرگ مهدعليا خبر  ــعادت نايل گرديد. 25 و ي نيز به اين س
مي دهد، از وقف اموال و دارايي مهدعليا قبل از وفاتش گزارش مي كند 
ــتا ها و مزارع و مراتع و املاك و دهاقين متصرفي خوش  كه همه روس
ــاه صفوي داد  را وقف ائمه ي معصومين نمود و توليت آن را نيز به پادش
ــريفات و رسوم مربوطه را مطابق نظر واقف  ــاه صفوي نيز تمام تش و ش
ــك اين نوع داده ها در فرم دادن به فضاي فكري  اجراء نمود.26 بدون ش
ــد. به ويژه  ــا باش ــيار رهگش و فرهنگي جامعه عصر صفوي مي تواند بس
ــته هاي تاريخي  ــنتي ايران زنان كمتر در نوش اين كه در تاريخ نگاري س

حضور دارند. 
ــايد يكي از نكات قابل توجه معرفي نويسنده و انگيزه او از نگارش اين  ش
ــال نگارش كتاب دانست. چرا كه او در صفحه ي آخر  كتاب را بتوان در س
ــيده است. اين  ــال 1078 به اتمام رس كتاب مي گويد كه اين كتاب در س
ــت كه كتاب مربوط به تاريخ عصر شاه صفي است و در سال  در حالي اس

1077 شاه عباس دوم فوت نموده است و شاه صفي دوم يا شاه سليمان به 
سرير سلطنت رسيده است و كتاب گزارشي از تاريخ عصر شاه عباس دوم 
ــت نمي دهد. بنابراين نه تنها بايد گفت كه در دوران شاه عباس اول  بدس
از چنان مقام خاصي برخوردار نبوده است، بلكه او اين كتاب را  سرمشقي 
براي شاه صفي دوم مي داند و  يا حداقل براي جلب توجه او و برخورداري 

ار حمايت هاي او تدوين كرده است. چنان كه مي گويد:
ــذا هرچه در مراتب كامكاري اين نقاوت خواقين دالت آيين به منصه  «له
ــته ي اشتهار در آورده زيور گوش هوش خسروان جهان  ظهور آمده به رش
ــاخت كه شايد به وسيله ذريعه اين طرازنده اورنگ شاهي فرازنده لواي  س

ظل الهي نويد نيك نام روي دهد.»27
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